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ابن سيناء علاوه بر كتابهاى مهم و تأثي ركذار» رسائل متعددى نيز دارد كه البته بخش عمده 
آن تصحيح و جاب شدهاند. رسالة فى غريبة الحكمة يا المسائل الحكمية بر اساس الگوی استخراج 
ضوابط صحت انتساب یک اثر به شيخالرئيس و طبقه‌بندی آثار وى به پنج طبقه مسلّم» محتمل؛ 
مفقود» غيرمحرز و منحول» از جمله رسائلى است که انتساب آن به ابن سينا مسلم است؛ اما 
متأسفانه تاكنون مغفول مانده است؛ لذا متن مصحح اين رساله بر اساس نسخۀ ۵۹٩‏ كتابخانة مجلس 

و نسخة ۴۸۹۴ کتابخانة نورعثمانيه در اختيار خوانندگان قرار می گیرد. 


کلیدواژه: ابن سيناء المسائل الحكمية» تصحيح. 
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مقدمه 

مواريث مكتوب به تعبیری نسخ خطىء نمودها و نمادهاى درخشان و با شكوه تمدن و 
فرهیختگی جوامع و ملتهاست. از این‌رو متون بر جاى مانده از سوى انديشمندان 
کشورمان خود میراث گرانبهایی است. که معرف بيشينه و هویتش و شخصیت فرهنگی 
ماست. برای احیای اين میراث پربها وپراززش فزهنگ .و تمدن ايران اسلامی بايد در 
دریای پرتلاطم و جذاب نسخ خطی و کتب قدیم غواصی نمود و به تصحیح» تحقیق و 
انتشار اين مواریث گران‌سنگک کا ارال "ا را ب صورت مدون به جهانیان 
عرضه نمود. 

تضمین سلامت و اتقان میراث كرانبهاى علمی» مرهوان تبیین اهمیت» نقش و جایگاه 
تصحیح و نقد متون است؛ از طرفی دیگر عدم دسترسی آسان به منابى نقد و بررسی 
اندیشه‌ها و چگونگی طرح مباحث زا به چالش جدی می کشاند و از سرعت و دقت 
پژوهش در اين باب می كاهد. چراکه تحلیل تطبیقی آرای مسبوق به آشنایی عمیق با متون 
اصلی است. ازاین‌رو آرمان بهرة گیزی از"پيشينة تاریخی د ركرو احیای آثار گذشتگان و 
تصحیح و تحقیق نگاشته‌های آنان است و یگانه راه مطمئن تحقیق و پژوهش در میراث 
علمی اسلام و ايران» شناسایی؛ تصحیح و نشر متون اصیل است. به گونه‌ای که همگان 
به آسانی بتوانند به میراث گرانبهای پیشینیان به عنوان سند هویت و شناسنامةٌ شخصیت 
تاریخی ما مراجعه کرده و بهره ببرند. با اخذ چنین رهیافتی می‌توان میزان تأثیرپذیری 
دید گاههای صاحب یک اثر را از پیشینیان و چگونگی تطور تاریخی آن را در آثار 


متأخران شناخت. بی گمان دشواری نقد و تصحیح متون بازمانده از گذشته‌های دور» کمتر 
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از مشقت تألیف و تصنیف نیست و مستلزم غواصی در دریای پرتلاطم و جذاب متون خطی 
و کتب قدیمی است. 

متفکران بز رگ با توجه به طرح‌های بز رگ فکری که درانداخته‌انده با گذشت زمان» به 
امکاناتی برای متفکران بعد از خود جهت اندیشیدن به مسایل زمانه تبدیل شده‌اند. یکی از 
اين متفکران ابن سينا است. ابن‌سیناپژوهی» پژوهش درباره آراء ابو على حسین بن عبداله 
بن سينا (۳۷۰-۴۲۸ هجری / ۹۸۰-۱۰۳۷ میلادی) بز رگ‌ترین و تأثی رگذارترین فیلسوف 
شرق» ايران و دوران اسلامی است که شامل تصحیح انتقادی مجموعه کامل آثار تحلیل 
انتقادی دید گاههای ابتکاری» مطالعه تطبیقی فلسفة او با دیگر فلسفه‌ها؛ مطالعات موضوعی» 
شرح و ترجمه آثار فرهنگ اصطلاحات. بازنویسی آثار به زبان ساده در سطوح مختلف 
و ... مى باشد. 

از شيخ الرئيس ابن سيناء علاوه بر کتاب‌های معروفت و گرانمایه‌اش» رسالات متعددى 
نيز به جا مانده است كه البته بخش عمده آن تصحیح و جاب شدهاند؛ اما نکتۀ درخور تأمل 
اين است كه بخشى از آثار منسوب به ابن سينا حتى يكك بار هم تصحيح و احيا نشده و به 
صورت نسخةهُ خطى در كتابخانهها موجود است. نه همین دليل» در راستاى ضرورت 
شناساندن شخصيت بزركك و بىهمتايى همجون ابن سينا فيلسوف بزركك اسلامى به 
جهانيان» به نظر می رسد بايد همه آثار بی‌مانند او با کامل‌ترین و بهترين صورت» تصحيح و 
احيا شود. 

رسالة فى غريبة الحكمة يا المسائل الحكمية بر اساس الگوی استخراج ضوابط صحت 
انتساب يكك اثر به ابن سينا و طبقه‌بندی آثار ابن سينا به پنج طبقه مفقود. مسلّم» محتمل؛ 
غيرمحرز و منحولء از جمله رسائلى است كه كرجه انتساب آن به ابن سينا مسلم است؛ 
(مهدوی. ۰۱۳۳۳ ص ۱۸ و ۱۹ و ۳۰۸) اما متأسفانه تاكنون مورد توجه پژوهشگران درحوزة 
احیای آثار ابن سينا قرار نگرفته و لذا مغفول مانده است. چراکه پیش از آغاز به کار 


تصحیح و تحقیق یک اثر» بايد مطمئن شد که آيا متن مورد نظر» جاب شده است يا خیر؟ 


۳۸ حكمتنامة مفاخر 


ازاينرو هدف وغايت تصحیح متون آن است که از روی نسخ خطی موجود. نسخه 
اصلی يا قريب به اصل يكك اثر را احياء و مرتب و مدون نمایند و آن را به‌صورتی عرضه 
دارند که خوانندۀ اهل تحقیق بتواند يقين و اطمینان حاصل نماید كه اگر اصل یک اثر را 
در دست ندارد» نسخه‌ای از آن دارد که به‌صورت اصلی و شکلی که مصنف و مؤلف اصل 
نوشته است به نهایت درجه نزديكك است. 

از این رساله شش نسخه نسبتاً انا در دنس است؟ که دو نسخه متعلق به كتابخانة 
مجلس شورای اسلامی (با شماره‌های ٩۵۹و‏ ۲۶۱۰۶) بوده و دو نسخه در کتابخانة ایاصوفیه 
استانبول (با شماره‌های ۴۸۲۹ و ۴۸۴۹) ویک نسخه در کتابخانةٌ نور عثمانبه به شماره ۴۸۹۴ 
و یک نسخه هم در كتابخانة دانشگاه. تهران به شمازه. :۱۱۹ موجود می باشد. در روند 
استنساخ و تصحیح رساله پیش رو» مشخص شد از آنجا که نسخه‌های كتابخانة مجلس 
بسیار شبیه به هم هستند و علاوه بر این به نظر می رسد که نسخه‌های تركيه نیز رونوشتی از 
یکدیگر باشند با لحاظ محدودیت زمانی برای آماده كردن به موقع اين کان نسخة شماره 
٩‏ از كتابخانة مجلس و نسخة کتابخانة نورعثمانیه را در مسیر تصحیح اين رساله استفاده 
کردیم. 

رساله فى غريبة الحكمة شامل بیست و بنج مسأله با موضوعات گوناگونی از قبیل 
وحدت وجود و تبيين چگونگی وحدت در کثرت. احکام علت اولی؛ بیان انواع فاعل 
ارادی و غیرارادی» نحوة رابطة على بين متضایفین» تبيين عناصر و کیفیات چهارگانه» تضاد 
بين مواد اجرام و نحوة تلاقی بين آنهاء تناهی و عدم تناهی جرم و علت اولی بر اساس 
تحلیل رابطة تناهی و عدم تناهی قوه و فعل و ... است که از ابن سينا پرسیده شده و او در 
نهایت اختصار و روشنی پاسخ داده است. متن مصحح اين رساله در ادامه تقدیم علاقمندان 


قرار می گیرد. 
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رسالة فى غريية الحکمة أو المسائل الحکنية 


TT 3 ۲‏ 
(وهی خمس وعشرون مسالة) 
بسم الله الرحمن الرحیم 


مسألة [۱]: لم كان و جود کا الخاص به هو وحدته؟ 

جوابها: لأن کل واحد من الموجودات إنما هو واحد من الموجودات بخاص وجوده 
المنفرد" ایاه من" كافة الموجوگلت. ۵ صو رتو ##للاهيت#الحقيقية. والصور: الخاصة* 
بالواحد. والماهية الذاتية له " مایت فان فلت البو ايج #وجردات صورته و ماهيته 


التی هی " وجوده الخاص" وحدة فید. 


.١‏ نو: + للشیخ الرئیس أبى على سينا / مخ:- رتالة فى غريبة الحكمة-للشيخ الرئیس آبی على سینا. 

۲. نو: + سئل الشیخ الرئیس عنها وأجاب قدّس الله روحه / مج: + بجوابات الشیخ الرئیس حجّة الحق أبى 
على الحببين ين عبد لین شتا قسن اله روح 

۳ مج: المفرد. 

۵ نو: - الخاصة. 

۶ نو: - لد 

۷ نو: فی. 

۸ نو: - الخاص. 


.۳ حكمتنامة مفاخر 


مسألة [۲]: كيف وجود هذه الوحدة فى الکتیر؟ فان من المتقرر أن الکترة" لاتکون 
وحدة البتق ثم الکتیر نما صورته" الخاصة به هی الکثرة. والكترة ليست بالوحدة. فبیّن آنه 
لیس صور جمیع الموجودات وماهیاتها " وحدة ماء وقد" قيل نقیض هذاء وذلک " خلف. 

جوابها: الکثیر" من حيث هو کثیر واحد من الموجودات, فله من حیث له انفراد من 
الموجودات معنی لایشارکه فیه غیره ولاینقسم فى ذاته؛ ان من المحال أن ینقسم الکثیر 
من حيث هو کثیر و يبقى على حاله؛لانه إن ووت الكيلا کثیرا مطلقاء فليس أحد قسمیه 
بكثير مطلق, بل كثير ما؛ وان وضعته" كنلا ملاب آحد آقسامه بذلک الکثیر. إن كان 
آقسامه کل واحد منها کتیرا. فبیّن للاخ للك ل ا هه سوي به وحدة ولاكثرة'' یشارک 
غيره. ولاینقسم. فکان الک و الاير ول كم بي فان الکترة وان لم 


۱. نو: الکثیر. 

۲ نو: صورة. 

۳ نو: لاتوصف. 
۴ مج: ماهیتها. 
۵ نو: - قد. 

۶ نو: هو. 

۷ مج: + هو. 
۸ نو: وصفت. 
٩‏ نو: وصفته. 
.٠‏ نو: - أحد أقسامه بذلک الكثير. ... كثيراً فبيّن. 
۱ مج: لا تذره. 
۲ نو: الکثیر. 
۳ نو: الکثیر. 
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تكن فی" ذاتها وحدة, فمن الجائز أن یعرض لها بالاضافة إلى شىء آخر أن یکون وحدة. 
الكثير كما أن الکثیر. وان لم يكن فى ذاته واحداه فمن الجائز أن یعرض له بالاضافة إلى 
شیء آخر أن یکون واحدا"؛ کما نقول: إن الکثیر واحد من الموجودات. فلذلک" الکثرة 
صورتها الحقيقية وحدة خاصة بها؛ لأن الكثرة المطلقة معناها' الذى ينفرد به من بين“ سائر 
الموجودات حتى يصير بانفرادها واحداً منها هو وحدتها. والكثرة لا بالإطلاق معناها فى 
مبلغها الذى لاينقسم فيه كالعشرة فى عشريتها امعنی ووحد: لها. 

مسألة [۳]: لم قيل: إن للموجودات غلة,أولى هی" معطبها الوجود والوحدة؟ ولم هی فى 
ذاتها غير متكثرة؟ 

جوابها: الوحدات الملابسة للأشياء الثئبها الأشيّاة' أهى گت هی لما كانت غير قائمة 
بذواتها مفارقة لقوابلها . فمن البیّن آن قوامها فیها ليست بانفرادها وبذاتها"'؛ لأن الشىء 
كيف يقوم فى الشیء بذاته. ولیس له قوام بذاته. فان القوام بالذات ولا ثم القوام بالذات فى 


۵ نو: من. 

۲. نو: - الكثير كما أن الكثير ... أن يكون واحداً. 
۳. مج: فکذلک. 

۴ نو: یعنی هذا. 

۵ مج: - بین. 

۷ و: - معنی. 

۸ نو: و. 

٩‏ نو: - التى بها الأشياء. 

5۳ مج: ما. 

۱ نو: لقوامها. 


الشىء. ولأن القوابل منها ما يمكن أن يقوم بذاته مفارقة ' للصورة والوحدات. وتلک القوابل 
هى قوابل' ذوات صورء وهی من الممكن أن يحفظ بذواتها الوحدات فيها لصورها وطبائعها 
الخاصية " بها التى هی وحداتها مثل الخشب الحافظ لصورة السريرية بصورته الممسکة ' له 
عن التخلخل والتکائف المؤدّيين” إلى فساد صورة السريرية, و کذلک التكائف” والسيلان. 
فإذن إنما یمسک هذا النوع من القابل وحدته بتوسط وحدة أخرى. ومنها ما لايمكن أن 
یقوم بذاته مفارقاًللصورة. 

والقسم الأول قد ینتهی إلى هذا القسم فل “يقر الامر/ضرورة, فانه وان آمسک وحدة" 
بوحدة آخری, فبالواجب أن یتناهی الوحدات التی فیه» فینتهی إلى وحدة ليس قوامها فيه 
بوحدة آخری. " وهذا القسم لما لم یکن له قوام بذاته والفراده " بالفعل لا" بالقوة. وإذا 


اعتبر الشیء بمعنی الکون بالقوة فى وجوده/ امتنع اطلاق معنی فعل أو" انفعال عليه 


.١‏ مج: مفارقاً. 

۲ نو: + و. 

۳ نو: - الخاصية. 

۴ نو: - الممسكة. 

۵ نو: المودی. 

۶ نو: السائر. 

۷ نو: - إلى هذا القسم فی. 
۸ نو: + إلى هذا القسم. 
٩‏ نو: + ما. 

5۳ مج: + فيه. 

۱ نو: بانفراده. 

۲ مج: ال 


۳ نو: و 
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حالتين'. فإذن' ليس هذا القابل بممسك بذاته' الوحدات.' فبيّن بما تقرر أن الوحدات 
ليست تقوم أيضاً فيه بذواتها" فلا بد من علة هى مفارقة لهما جمیعا" يلف ما بينهماء 
ووه اول كن عله اول مار 

مسألة [؟]: ما هذه العلة الأولى المفارقة"؟ 

جوابها: هی قوة إلهية ملزمة '' للوحدة بالهیولی القابلة, وقوامها فى القوابل ليس انا 
بمحض النيل'' من العلة المفارقة بسريانها.منها'فى الهیولی: 

مسألة [۵]: لم قيل: إن" القلة"الأولى وحدة. وانها " فی ذاتها واحدة غير منقسمة. وان 


الوحدة فیها" والواحد بمعنی وا 


۱. نو: لا یتلط. 

۲ نو: فان. 

۳ نو: فى ذاتد. 

۴ نو: الموجودات/ + فیه. 
۵ نو: بذاتها. 


۶ نود + و. 


۳ حکمت‌نامة مفاخر 


جوابها: لن العلة الأولى لمّا لزم أن یکون لها وجود خاص, فلا بد" آنها بحسب ذلک 
واحدة إلا آنها إن کانت واحدة. فان لها وحدة وقابل للوحدة" فلا" یخلوا ما أن یکون کل 
واحد من الوحدة والقابل یقومان بذاتهماء فتکون الوحدة قائمة بذاتهاء وتکون هی فى ذاتها" 
بخاص وجودها واحدة؛ إذ من المحال أن یکون غير ذلک. وتکون واحدة لا بوحدة أخرى, 
وتکون هی علة آولی؛ إذ بها قوام المجتمم. واّا ذهب الکلام إلى ما لایتناهی, ویکون القابل 
إذن” له قوام بذاته ووجود منفرد" بذاته إِمّا وحدة وتکون وحدة واحدة على حسب ما تقرر 
أو“ تکون وحدة واحدة وتکون ' هی علة آولی؛ اذ نها قوام المجتمم. وأمّا ذات " وحدة 
وذلک موجب تللذهاب إلى 7# تنا وا حا[ ال کانا جميعاً غير قائمین 
بذاتیهما". فان" للمتحد منهما لل لد وقد قیال عل لی وذلک محال. وإن كان 


۱. نو: + و. 

۲. نو: قابل. 

۳ نو: الوحدة. 
۴. نو: لاہ 

۵. نو: + و. 

۶ مج: إذ. 

۷ مج: مفرد. 
۸ مج: و. 

٩‏ مج: - وحدة واحدة وتکون. 
۰ نو: ذوات. 
۱ نو: الذهاب. 
۲ مج: بذاتهما. 
۲ نو و 


۴ نو: فیها. 


تصحیح انتقادی الأجوبة عن المسائل الحكمية ۳۵ 


آحدهما قائماً بذاته» فالقول فیه ما تقدّم. فن من هذه الاقاویل أن الواجب أن تکون 
العلة الأولى وحدة واحدة. الوحدة فيها' والواحد شىء واحد. 

مسألة[ع]: نعم. وإن صح أن العلة الأولى واحدة فى ذاتهاء فلم قيل: إنها واحدة من 
جهة عدم النظير؟ 

جوابها: لأن كل معنى من المعانى اتفق فيه اثنان » فإنه بالقياس إلى ذاته لاينقسم؛ بل 
إنما ينقسم إلى“ قوابله. فان كانت وگدته " قائ#وبذاتها وقلة أولى غير الواحد, فإن بينهما 
اختلافاً ضرورة؛ لأنها قد اتفقت فى يقس لا ح#ؤوالإنقل فى معنى واحد لاتجوز عليها" 
تكثير"” لا بأن تكون ذوات قوابلکنیرة أو" تکون مختلفات,فی معان '' غير المعنى الذى 
اتفقت فیه. الا أنه ليس الاختلاف هاهنا بالقوابل. فإذن إن كان الاختلاف'' فإنما يكون 


فى المعانی» فذلك "۲ الاختلاف ك ١‏ ماو ارجا عن مقتضى الوحدانية 


.١‏ نو: فتبين. 
۲. نو: - فيها. 
۳. نو: + فيها. 
؟. نو: اثنين. 
۵ مج: فى. 

۶ مج: وحدة. 


۳۶ حکمت‌نامة مفاخر 


القائمة بالذات الد الَْلية آو فی مقتضی ذلک؛ فان کان خارجاً عن ذلک. فامّا آن یکون 
فى معتی تلبات ودنک محال. فان الاختلاف ين المغلفات معان هي فيها لا اة لها 
وامّا أن يكون غير مباينة. فلایکون هذه الوحدات قائمة بذاتها بانفرادها؛ بل ملاصقة لمعان " 
آخر غيرهاء والقائم إنما هو مجموعهما" وذلک غير الموضوع. فإذن لا اختلاف بینهما من 
جهة المعانی. فاذن لا اختلاف اختلاف بینهما أضلا. فإذن لا تکثر فیها. فاذن العلة الأول 
واحدة. 

مسألة[۷]: نعم ما أوضحت هذا القول. لا نشا جمیم هذا القیاس كان على أن القابل 
الأوّل لا قيام له بذاته, فياليت شعرنا" ما الحجة فی ذلك. 

جوابها: لأنها (ذا قامت بذائها موجود: بخاص وجود. فامّا أن تکون وحدة أو ذات وحدة 


الا آنه إن" کانت ذات ‏ و جقد: ]ل وال /الاقلی . وقد قیل: إنه قابل 


تصحیح انتقادی الأجوبة عن المسائل الحكمية ۳۷ 


اک ودی لوزن کانت وينلزة فارج اة لاوز ها نکر اسلا 
والانقسام. ولا فلیست الوحدة مطلقة؛ بل ذات وحدة, والهیولی الأولى يجوز فيها الانقسام 
والتكمّم. فإذن ليست بوحدة بذاتها مفارقة. فإذن ليست" بموجودة بذاتها على الانفراد لا 
بالقوة ولا بالفعل. 

مسألة[۸]: لم“ بارتفاع العلة الأولى ارتفاع جمیع الموجودات؟ 

جوابها: لان ما خلاها من الموجودل لوط 390 /المتحد برباطه" على ما آوضحناه, 
وعند ارتفاعه انحلال الرباط, وعند " انحلال هذا الرباط ارتفاع الوحدة والقابل؛ إذ'' لا قوام 
لهما ۲ بذاتهما , وعند بطلانهما "۲ بطلان الکل. 


۷ نو: - الوحدة مطلقة؛ بل ذات وحدة, ... فاذن لیست. 
۸ نو: + کان. 

٩‏ نو: پرباط. 

۰ نو: - ارتفاعه انحلال الرباط. وعند. 

۱ نو و. 

۲ نو: لها. 

۳ نو: بذاتها. 


۴ نو: بطلانها. 


۳۸ حکمت‌نامة مفاخر 


مسألة [ 4]: ی فاعل يتغيّر عند استتناف الفعل وأی فاعل" لايتغيّر؟ 

جوابها: الفاعلون على قسمین: إِمّا فاعل بإرادة أو فاعل بغير إرادة. ما الفاعل بالارادة؛ 
فلا امتشاف؛ لعل مه م الارادی: والاراده میتی شن ال 
ذاته لا مفارق له وکل موجود یحصل فی داخل ذاته معنی بعد ما لم یکن. فوجود ذلک 
المعنی منه" يغيّر. فبیّن أن كل فاعل مرید مستأّف للفعل" فان" فعله بعد لا فعله موجب 
التغیر " فیه. وأمّا الفاعل بغیر إرادة, فإمًا أن يكون فعله بحسب قصد منه لاستثناف" فعل, 
واستقناف فعله يوجب تغيّر أ :فيه و ذلكقطييل ذا کل دیایب نهد ستاتف: وکان وجوده 
وهو على حالة الأولى ''. فمن اد يوه لو كان يصدر عنه فعل ١١‏ 
بانفراد وجوده على حالته " الأولئ فعل .هو غير مستأنف اللفغل؛ بل فاعل قبل أن كان 
فاعلاً وذلک محال. فلا بد املال ول لك( شي جام يفعل فعلاً مبتدأ بحسب 


تصحیح انتقادی الأجوبة عن المسائل الحكمية ۳۹ 


قصد منها ومزاولة للفعل لايتعدى ' عن الحركة المكانية لأجل آنها أوّل التغيّرات فیها. ولمّا أن 
اأركوي تفتلاف عقي : E a‏ لتقي و 
كالمقناطيس. فإنه إن ' کان تحريكه للحديد ليس بقصد مستأنف منه؛ بل لأنه لايزال ينبعث 
الف فعا تفای وان ییاه انسل هو يه كال ماتيا هن تر هزین 
لایکون تحریک المقناطیس بتحریک" منه. ولذا" كان تحرک" بلاتهریک " مکانی, فهو 
تحرک " بلاتفیّر البتة؛ إذ التحرک المك اس الم ى" بوجد التغيّرات الأخر. 
مسألة[ ۰ ۱]: الفاعل بإرادة نب تلا الكو" هل یوجب فعله تیر ۱*۷ 


فيه أم لا؟ 


.١‏ مج: لاتعدى. 

۲ مج: للمنفعل. 

۳. مج: إذ. 

؟. نو: - لايزال. 
0. نو: من. 

۶ نو: إذ. 

۷ مج: بتحرک. 

۸ مج: اذ. 

٩‏ نو: تحریک. 

۰ مج: بلاتحرک. 
۱ نو: نقل. 

۲ نو: - المکانی. 
NNE‏ 
۴. مج: الشرط (حاشيه: السرمد). 


۴۰ حکمت‌نامة مفاخر 


جوابها: التغيّر إنما یکون بتجدّد معنی, وبيّن أن فعل هذا الفاعل, اما أن یطرد معه فى' 
السرمد. فلایکون هناك من جهة الفعل تغيّر البتة. وإمّا أن یکون الفعل حادثاً. ولایکون 
ذلك" بقصد؛ وإذ ليس ذلك الفعل بقصد مستأنف من الفاعل. فإذن' هو بمحض نيل المنفعل 
ميد قوط كود تقرر آن هذا لذو سي تغیرا فی الفافل فين آن الفاغل النّی فقله بارادة واخدة 
لوده فى امامت ان هيا و الا وج ف هن فاع فة كانت او خاد 
تغیراً فید. 

مسألة[١١]:‏ ما ینکر أن تکون" الهیولی تقوم بالصورة؛,والصورة تقوم" بالهیولی من غير 
اقتضاء معنی ثالث کالحال فى الهف الود کلف را كو ساضاينين هل کل واحد منهما 
علة للآخر من حيث هو مضاف ام ۷؟ 

جوابها: المتضایفان یحملهما" علتان لوجود المعنی الرابط بينهماء وهو الإضافة» وهما 
متقمان على المعنی الرابط بالطبم. ل یمک" آن7یوجد کل واحد من المتضایفین مفارقاً 
للمعنی, ولایمکن أن يوجد المعنی إلا بوجودهماء ولیس آحدهما بعلة للاخر" من حيث له 
تلك الاضافة؛ لأن تلك الإضافة ليست لأحدهماء بل بينهما. فإذن كل واحد منهما وجوده؟ 


۱ نو: الی. 

۲ نو: - ذلک. 

۳ نو: واذن. 

21 مج: كانت قديمة. 
۵ نو: - تکون. 

۶ نو: - نقوم. 

۷ مج: يحمليها. 

۸ نو: للأخرى. 


٩‏ نو: - وجوده. 


تصحیح انتقادی الأجوبة عن المسائل الحكمية ۴۱ 


علة لوجود الاضافت. لا له ولا للثانی بل بینهما. ثم قولنا: إن بوجود" الابن والبنوة وجود" 
الأب والأبوة وبوجود" الأب والأبوّة وجود" الابن والبنوة انما یعنی ما أقول: يجب أن یعلم 
بالقولین جمیعاً وجود الاضافة بين البو الو وهر شیء واحد بینهما. فإذن قولنا بوجود 
البنوّة وجود" الأبوّة أن" يوجد” البنوّة وجود اضافة ورباط ما بینهما وبوجود البنوّة وجود ذلک 
الرباط بعینه الذى بینهماء فالمعلول فى" كلى " القولین واحد. وا فالشیء الواحد علة ومعلول؛ 
لأن الابن یصیر حينئذ. وهو ابن علة للأب ومعلول | له من يث هو آب. وذلک محال. 

فهذا بیان أن " المتضایفین ليسا بمنعکسین " قی العلية والمعلولية. وان المتضایفین علتا 
الرباط وهو المعلول. فاذا" تترر 3( ا اة على ما أوضحناه یمکن 


5 حکمت‌نامة مفاخر 


منها ' تقدّم وجود الذى هی " علية ' له " على المعلول مّا بمقيم آخر لهما أو بذاتهماء ووضعنا 
بين الهيولى والصورة هذا المعنى. فإذن الهيولى والصورة لايمكن” عليهما أن يوجد أدون هذا 
الرباط الذى بينهما قائمین بذاتهما أو بغيرهماء وذلك محال. 

فإذن ليس معنى الإضافة فيهما بمتقررء فإذن ليس قوامهما بغير اقتضاء معنى" ثالث 
كالحال فى المضافات التى بذواتها" على آنها إن كان الحال بينهما حال" التضایف, فلا بد وأن 
يكون '' بينهما معنى رباطياً. وذلک المینی إمّا آن/یقوم بينهما'' بذاته وذلک محال" على 
حسب ما تقدم" فى المسائل ٠"‏ وتا أن يقوم بإقامتهماء وليس لها" قوام بالذات ۲ 


۶ نو: الذات. 


تصحیح انتقادی الأجوبة عن المسائل الحكمية ۴۳ 


بانفرادهما. فإذن لیس یمکن أن یصدر عنهما أمثال هذا المعنی بذاتهما ؛ بل إن كان لا بد 
فمعنى ما" مفارق. 

ساك [۱۲]: لم وجب أن یکون عناصر الاشیاء المتولدة" آریعة لا زيادة فيها ولا 
نقصان, ولم كانت القوی الاولی الطبيعية أربعة " لا زيادة فيها ولا نقصان؟ 

جوابها: لأن من الواجب أن يكون الأشياء الكائنة“ عن المواد ذوات مواد متضادة. لأن 
موادها إن لم تكن متضادة لم يجز وجودكون ولا فساد» والمضادة لاتكون فى واحد. فإذن 
ليست مواد الأشياء الكائنة جر موا اا با وش كلد وان گا تن المحال أن يكون أجرام 
فوق واحدة فى موضع واحد؛ بل ومع ذلك المتضادة منها. فإذن للأجرام مواضع مختلفة, وإذ 
كان أقل ما هو فوق واحد ائنین» لاضع اها افون ایکون الوا المادية اثنان مضاذان مختلفا 
الموضع متفاعلان وغیر متلاقیین. لأجل أن الضدين المتفاعلین لایتلاقیان, فإذا لم یکونا 
متلاقیین "؛ فلا بد أن بينهما واسطة ما خلا وألا جرم ما. لکن الخلا محالء فإذن الواسطة 
جرم. وإذ كانت الواسطة تجب أن تکون مشابهة لكل واحد من الجرمین حتی یصلح بالتوسّط 


بینهما ومخالفة من وجه؛ لأن الواحد لایشابه اثنين من جمیع الوجوه. فلا بد من هذا أن لكل 


۱. نو: بذواتهما. 
۲. مج: فبمعنی. 
۳ مج: المتغيرة. 
۴ مج: أربعاً. 
۵ نو: الکانية. 
۶ نو: المادة. 


۷ نو: - لأجل أن الضدّين المتفاعلین ... متلاقیین. 


واحد من الجرمين المتضادین طبيعة غير ما ضاداً فيه" حتى يصح اتصال الواسطة بينهما 
بمشابهتهما بتلك الطبيعة الزائدة '. والواسطة تحتاج" أن يكون لطبیعتها" ضدّ حتى يصح أن 
تكون هی أيضأً* مادة للكائنات, ولايمكن أن يكون ضذ طبيعتها” موجوداً فيها" ولا فى* 
الخونين اظرفین. كفن الکیفیات. الأولن أرعف فاا ٠‏ برها ان این ات 
التركينات ۲ ست ویطل منها اثنان لامتناع ۲ اچتماع" الضدّین, ویقی آربم ترکیبات فى 
أجرام أربعة ثلاثة منها وجودها صرفة" آبدا» ولیس ثلائة منها أولى من أخرى بوجودها 


صرفة. " فواجب من ذلك وجو الأزبعة "' باسرها. 


.١‏ نو: - لم يجز وجود کون ولا فساه#شیر مااضاداً فید. 
۲ نو: - الزائدة. 

۳ نو: فیحتاج. 

؟. نو: لطبیعتهما. 

۵ و أيضا شید 

۶ نو: طبیعتهما. 

۷ نو: فیهما. 


تصحیح انتقادی الأجوبة عن المسائل الحكمية ۴۵ 


مسألة [۱۳]: لم كانت الکیفیات الأربع ' حرارة وبرودة ویبوسة ورطوبة "؟ 

جوابها: یحتاج الأجرام المادية المتضادة الفاعلة بعضها فى بعض إلى قوة من شأنها 
الجمع, لأنه لا بد فى الکون من اجتماع؛ والی قوة من شأنها التفریق بين" المختلفات ١‏ لأنه 
بل قیه عن فر ایض لآنه ساد الي عن الكائق واشتاه اران ادن ا د من 
حرارة مفرقة وبرودة جامعة, ولا بد رمن قوة بهار يهيو الفاعل من المنفعل لانقیاده السريع 
لفعله". وإذا” كان انقيادها للمؤثر سریعاه فواجبآن یکون تخليتها للصورة سريعة. فإذن لا 
بد من قوة قابلة سریعا" غير ممسكة لقوة متأثرة من غیرها سريعاً غير حافظة فى ذاتها 


للصورة حفظا قوياء وتلک کار ۱۳90 ولا باق دوي سكة للصورة فى الكائن 


۴ نو: للمختلفات. 

۵ نو: فساد ما بشیء. 

۶ نو: - والفساد بافتراق. 

۷ نو: بفعله. 

۸ نو: فاذا. 

٩‏ نو: - فإذن لا بد من قوة قابلة سريعاً. 
۰ نو: غیرهما. 

۱ نو: فتلک. 

۲ مج: رطوبة. 


۴۶ حكمتنامة مفاخر 


إنساكا فوا واا کان ااا ريا فالفيادها' للتصوين ع هذه ' شن الیو ادا 
می أن یکیو اون هی خا را 

مسألة [۱۴]: خبّرنا E‏ لزم" أن يكون المواد متضادة"۳؟ 

جوابها: أن المادة مادامت حافظة لصورتها. فهی علی حالها ولاتکوّن" عنها؛ بل ان 
كانت" عنها تکون. فهی على صورتها. فاذا خلت صورتهاء فامّا أن تعری عن الصورة"" 
الا وذلك مال واا انس ققورة اش شا ها أن بقلب ی الضورة 


رگا إمساكها ويا 


تصحيح انتقادى الأجوبة عن المسائل الحكمية ۴۷ 


فإمًا أن يكون' بينهما وبين تلك الصورة بعد شديد جدأء فيكون ضدا ضرورة. وإِمّا أن يكون 
يعدا فون اعد" الشديد ن وا ان کات روط کان غا 

فٍذن" لا بد أيضاً من وجود الضد. فإذن” مواد الأجرام الكائنة متضادة. 

مسألة :]١0[‏ خبّرنا أن الأجرام المتضادة لايتلاقى'. ونحن نرى أن“ الأرض والهواء 
يتلاقيان'؟ 

جوابها: قوّتا الهواء " والأرض '' المتفاعلتان ''؛ أعنى " الحرارة الهوائية والبرودة الأرضية 
لیستا بقوتين , فلذلک لایتفاعلان, فلذلک " يمكن أن یتلاقیا. وأمّا الجرمان اللذان 


و ۳۳9 ۲ اوقت فنهما 2 یز[ للتفاعل ۲۳ 8 ۳9 ا 


۴۸ حكمتنامة مفاخر 


مسألة [۱۶]: لم وجب آن یکون قوتا الهواء والاأرض" الفاعلتین غیر متفاعلتین " 
ولاقوتين؟ 

جوابها: لیصح انکشاف الأرض للحيوانات الكائنة؛ فإنهما إن كانتا ' متفاعلتين” قوتين 
احتاج أن يكون بينهما واسطة من جميع الجوانب. ونعم الماء جميع الأرض فلم يكن حينئذ 
للحيوان " مستقر. 

مسألة [ ۱۷]: لم كانت النار مماسة للأثيرء ولم كانت أسخن؟ 

جوابها: لأنها إن" لم تكن مماسة ماوت چیه خر ولسخنت " حرکته"" ذلک 
الجرم ويتشبّئه ولصار الجوهر النارية ۲ ژائدا علی لد الجواهتر وأدی ذلک إلى فساد 
العالم بغلبة الجوهر الناری. وذلک محال فى" حكمة مقدّر العالم. 


مسألة [۱۸]: لم لم يكن الحیوان الکرريم مستت رافظ الغلو"عند النار أو“ الهواء أو 
الماء؟ 


.١‏ نو: الأرض والهواء. 
۴ مج: کانا. 

۶ نو: - للحیوان. 

۷ نو: لو. 

۸ نو: جمیع. 

.٩‏ نو: الأرض. 

۱ نو: حركة. 

۳ نو: و 

۴ مج» نو: مستقرة. 
۵ نو: و. 


۶ نو: و. 


تصحیح انتقادی الأجوبة عن المسائل الحكمية ۴۹ 


جوابها: لأن الحیوانات" لایطلب منها الفساد. فلو كانت عند النار آفسدتها النار بقوتها 
القاعلة الشركة الب ا ریا یه يا لا ارفس نلک 
نها" إن لم يكن فى طباعها أسخن الأجرام» وکان ما هو آسخن الأجرام فى طباعه" جرماً* 
آخر. لم تخل " عن سخونة قوية؛ وان لم يكن طباعه بحركة الفلک والسخونة مفرقة مفسدة. 
وام الهواء والماء» فلأتهما رطبان, والرطب لایجوز أن یکون وجوده فى الکائن أكثر من 
وجود اليابس؛ لأن ذلک یودی إلى قبوله.للفسیاد" ثبریعاءو|ذا لم يكن طبيعة الهواء أو“ الماء 
أكثرء لم يكن طبعه" جاذباً له تفاش فلم بصلح آن یکون اقرا له. فلذلک كانت الأرض 
مستقرة " جمیع الحیوانات. وصلحت لذلک. 

مسألة [۱۹]: خبرنا هل الل ا ۲ آلیائی(ام لاء فانه إن كان مستقراً 


بطل قولک؟ 


۵۰ حکمت‌نامة مفاخر 


جوابها: ليس الماء مستقراً' لھاء ولايركن' طبیعی لا ترى آنک لو شددت أعضاؤها التى 
ستخ لها وتركيها فى الماغ لرسبت. ' ولك انما كن فيه الحيوان الماتن سکونا فى الهواء 
على أن الماء أصلح لذلك من الهواء؛ لأنه أكيف وأقل فى طباعه رطوبة. 

مسألة [۲۰]: خبّرنا لم لم يكن أن يكون جرم غير متناه؟ 


جوابها: لامتناع اجتماع طرفی النقیض فى شىء واحد. واقتضاء کون جرم غير متناه هو 
اجتماعهما؛ لأن الجرم الغیر المتناهی " فی طوله. وهو خظه؛ فاٍذن " طوله لازيادة عليه. لکن 
فيه إطوال بالقوة غير متناهية. ولکن کل واحد منهما" یوم قدره مضافاً إلى القدر" الثانی 
أزيد من قدره وحدة, وقدره و :عل ۳ الأطول واحد. فليس هو 
الأطول فقط فلا عرض له در ع ايديس هو بی رة یل: انه جسم. وذلک 
با 


ع 


مسألة [۲۱]: كيف استعمال العلة الأولى لقوتها الغير '' المتناهية"'؟ 


.١‏ مج: مستقر. 
e‏ 

۳. نو: ارسب. 

دکوتا 

۵ مج: - هو اجتماعهما؛ لأن الجرم الغیر المتناهی. 
۶ مج: - فاذن. 

۷ مج: - لکن. 

الام منها. 

٩‏ مج: قدر. 

۰ مج: + لد. 

۱ مج: - فليس هو بجسم. 

۲ نو: بقوتها. 

۳ نو: غير. 

۴ نو: المتناهى. 


تصحیح انتقادی الأجوبة عن المسائل الحكمية ۵۱ 


جوابها:' كان محالاً أن يكون استعمالها فى الزيادة فى الموجودات, لأن العالم لایمکن 
له أن یکون واحدا؛ وکان محالاً آن یکون استعمالها فی تعظیم العالم والزيادة فیه؛ لان 
تلك الزيادة إِمّا إن ' یکون على تام وذلک محال أو یکون على ناقص, فیکون فعل ال" 
ناقصاء فیکون لبخل فزت وذلک محال" او لعجز وذلک ا ضا محال. فاٍذن هذا القسم من 
الاستعمال محال وغیر صحیح" فائدة. فإذن* استعمالها فى الامساک الغير المتناهی" 
والحفظ '' الغیر المتناهی '. 

مسألة [ ۲۲]: هل یمکن أن یصدر عن القوة الغير المتناهية فعل متناه أم لا؟ 

جوابها: یمکن ذلک. ویکون ذلک لست اعتبار القابل أو امتناع الکائن. فانه كما أنه 


قد يصدر عن قوة شدیده لكل لس يها ما بصا كيني انقص منها لأجل ذلک ۶ 


۱۳ مج: القوة. 
۵. نو: - فعل يساوى بها ما يصدر عن قوة. 
۶ مج: - ذلی. 


2۲ حكمتنامة مفاخر 


القابل أو لامتناع الزيادة على الکاتن. کذلک إن كانت الزيادة فى القوة على ما لا نهاية لد 
فإذن' ذلك لایوجب تناهیاً فيها ' كما لم يوجب تساویا" فى الأوّل. 

مسألة [۲۳]: خبّرنا أعزى الله كيف يسأل السائل المتطرق” من المعلول إلى العلة 
والمتطرق من العلة إلى المعلول؟ 

اا سال الف فقول حا الدليل عل وعوفر هذا الس د دلاله ان 
على العلة لا بالطلب" الوجودی والمبرهن. يسال لم“ هذا الشىء ولم كان" يجب وجود هذا 
الشىء؛ وذلک لأن العلة تدل على المعلولیالوجود"وَتاللمية " آیضاء ولايسأل عن اللمية ما 
لم یوضع الوجود . 

مسألة [۲۴]: ما" رأى الحکیم أيّده اه فى ایضاح ‏ كيفية " لون" النار والهواء والماء 


مشفات وغیر ذوات " آلوان وغیر ملونة؟ 


.١‏ مج: فان. 

۲. نو: التناهی./+ منهما. 
*. نو: فيه. 

؟. نو: بادى. 

۵ مج: المستطرق. 

۶ مج: المستطرق. 


34 نو: + و. 


۶ نو: ذات. 


1۷ مج: بموفق إن شاء الله. 


تصحیح انتقادی الأجوبة عن المسائل الحكمية ۵۳ 


جوایها: اعلموا أنه لا کان لابن فن الکائنات التی فی الارض على ما آوضحنا" آنه لا 
متفر الکائتات اطي الك الا علی الارض مین نون الشمسش والکواکنب العالیده لاند 
لیس یصل منها هذه الأفاعيل إِلَا من جهة الضیاء فقط. فلو كانت هذه الأجرام غير مشفه لم 
ينفذ فيها ' الضوء. و لاینعکس" عنهاء ولم يصل إلى الأرض وعالم الحيوان والنبات» وذلک 
ليس" بحكمة» فأوجبت الحكمة ذلک. 

مسألة [۲۵]: جزاک الله عنا خيرأهانا أن الول من فلك أن توضح آیضاء ولم وجب 
أن لايكون الأرض مشفة؟ 

جوابها: لأنه |ٍذا" لم يكن بد من.الضوء» فلو کائت الأجرام كلها مشفة. فلم" يكن جرم 
ینعکس عنه الضوء و" لم يكن للضوء قوام ولا وجود؛ فاحتج إلى" أن یکون جرم غير 
مشف» ولم یصلح له جرم غير الأرض. الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام على نبیّه وأله 


۷۰ 1 


۳2 


.١‏ نو: اوضحناه. 

۲ نو: منها. 

۳ نو: - و. 

۴ مج: لايعكس. 

۵ نو: لیس ذلک. 

۶ مج: إذ. 

۷ مج: ولم. 

۸ مج: - و. 

٩‏ مج: - إلى. 

۰ مج: - الحمد لله رب العالمين والصلوة ... أجمعين. 


۵۴ حکمت‌نامة مفاخر 


ERs E ES RE Ne 


«رساله فى غريبة الحكمة» شامل بيست و ينج مسأله دو قالب مباحث كوناكونى از قبيل 
وحدت وجود و تبيين چگونگی وحدت در کثرت» احكام علت اولی» بیان انواع فاعل 
ارادى و غيرارادى» نحوة رابطة على بين متضايفين» تبيين عناصر و كيفيات جها ركانه» تضاد 
بين مواد اجرام و نحوة تلاقی بین آنهاء تناهى و عدم تناهی جرم و علت اولى بر اساس 
تحليل رابطة تناهى و عدم تناهى قوه و فعل و.» است که از ابن سينا يرسيده شده و او در 


نهایت اختصار و روشنی پاسخ داده است. 


: را : 
انه 
تهران: نه 
سا 
مهد ت ابن 5 نتشک 
نسخههاى 
۲ ست مصنفا 
۱ فهر: 
۳۳ 
۱ ۱ ى» بحبی. ) 
و 3 
انشكاه تهران. 
3 


هر کر یه / اس 
وسكا بعلو م یواست فرق 
0 | ۱ 


ا لعل لوم 2 1 


